
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ابيات فارسي عموميو بياني بديعي هاي آرايه
  ينوشته عباس فتوح ي عموم يكتاب فارس
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  *توجه*          *توجه*

داراي آرايه بوده اند آورده  ه فقط ابيات و اشعاري ك  اهش حجم مطالبو كولت مطالعه  سهي برا ين فايلدر ا
  ده است. بي بوده اند صرفه نظر ش تي و اشعاري كه فاقد آرايه ادز ابياشده و ا
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  ابيات:

  ادبيات و زبان:
  ز روي سبزه صبا مشت شبنمي برداشت                    براي زينت گردون به آسمان افشاند  _ ١

  استعاره مكنيه (تشخيص) 

  . ايجاز يمونه ن نشان حذف ِشب است در آن فراز ِفراز  جاگان آنچين ِعبور ِپرنده...كه نقطه _ ٢

  . پرواز در  سپيده سرد   سربيبه روي  غريبگان ِپرنده

  تكرار فراز جهت تاكيد،  

  تضاد بين شب و سپيده.  

  ي تو خنده زده بر حديث قند اي پسته  _ ٣

  پسته استعاره از دهان معشوق،

  تر بودن دهان معشوق از قند،بر حديث قند خنده زدن: كنايه از شيرين  

  تشبيه تفضيل و مضمر.  

  زد                      صبا حكايت زلف تو در ميان انداخت ي مفتول خود گره مي بنفشه طره  _ ٤

  ، استعاره مكنيه (تشخيص)

  تشبيه تفضيل و مضمر.  

  چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد                   ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد    _ ٥

  استعاره مكنيه (تشخيص)، 

  پريشان شدن  _ ٢ نگريستن _ ١نگران شدن: ايهام:   
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  دانش هاي ادبي: 

  جوي ها بسته ام از ديده به دامان كه مگر               در كنارم بنشانند سهي بالايي     _ 6

  اغراق يا غلو بياني،  

  از گريستن بسيار،   مصراع اول: كنايه 

  سهي بالا: استعاره از محبوب، 

  واج آرايي حرف دال.  

  ي حافظ به سر زلف ز اشك              ور نه اين سيل دمادم ببرد بنيادم پاك كن چهره  _ ٧

  بين دم در كلمه دمادم و اشك: ايهام تبادر،  

  واج آرايي دال و ب، اغراق بياني در سيل. 

  نداد درياب                 كه به اميد تو خوش آب رواني دارد ي چشم مرا اي گل خچشمه  _ ٨

  جناس ناقص افزايشي بين چشم و چشمه،  

  گل خندان استعاره از محبوب.

  حافظا شايد اگر در طلب گوهر وصل                     ديده دريا كنم از اشك درو غوطه خورم  _ ٩

  گوهر وصل: اضافه تشبيهي، 

  بياني. ديده دريا كردن: اغراق  

  دارم اميد بر اين اشك چو باران كه دگر               برق دولت كه برفت از نظرم باز آيد  _ ١٠

  تشبيه اشك به باران، 

  برق دولت: اضافه تشبيهي.  
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  بندد                      گرچه از خون دل ريش دمي طاهر نيستاشكم احرام طواف حرمت مي  _ ١١

  مصراع اول: كنايه از بسيار گريستن،  

  بين خون و دم: ايهام ترجمه. 

  احرام و حرم: جناس اشتقاق  

  كشم به مخزن چشم ي دل مي بيا كه لعل و گهر در نثار مقدم تو                       ز گنج خانه  _ ١٢

  تناسب بين لعل و گهر،  

  ي تشبيهي،  ي تشبيهي، مخزن چشم: اضافه ي دل: اضافه گنج خانه 

  لعل و گهر: استعاره از اشك.

  روي ما ز ديده چه گويم چه ها رود؟ از ديده خون دل همه بر روي ما رود                   بر  _ ١٣

  تكرار ديده و روي،  

  واج آرايي الف. 

تنها دهان طبل گشودست/ طبل دهان دريده/ طبل دغل دراي/ تاريكي است و ميدان در امتداد شام/ و   _ ١٤

  تام تام طبل كه ديگر تمام و تام.

  استعاره مكنيه (تشخيص)، 

  واج آرايي حرف ت و الف،   

  بين تام و تمام، جناس ناقص اختلافي بين تام و شام، تكرار تام،   جناس ناقص افزايشي

  ايهام تناسب بين طبل و دراي.
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گويي چنين شيرين كه شوري در من  ترش بنشين و تندي كن كه مارا تلخ ننمايد            چه مي  _ ١٥

  افكندي

  تناسب بين ترش و شيرين و شور و تلخ، 

  حس آميزي،   

  ديگر مزه ها. ايهام تناسب بين شور و  

  ي نار ي نار است و آن جو شعله لبش ندانم و قدش چگونه وصف كنم              كه اين چو دانه  _ ١6

  لف و نشر مرتب، 

  جناس تام در نار: نار اول به معني انار و نار دوم به معني آتش. 

  و نه از تاك نشان ي دردكشان                كه نه از تاك نشان بود  بودم آن روز من از طايفه  _ ١٧

  جناس مركب در تاك نشان به دو معني نشاني از تاك نبود و نشاني از تاك نشان نيز نبود. 

  گرفتي همه عمر              ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟ بهرام كه گور مي  _ ١٨

  جناس تام در گور، اولي به معناي گور خر و دومي به معناي قبر. 

  در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماند              آدم بهشت روضه دارالسلام را _ ١٩

  بين بهشت و روضه دارالسلام: ايهام تناسب

  عروض و قافيه:
  باز آمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشكنم              وين چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم  _ ٢٠

  تشبيه،  

  ر مصراع دوم. استعاره مكنيه (تشخيص) د



 

٩ 

  اين رنگ سخن طرز كسي نيست غزالي                  نظم تو از اين سحربيانان مزه دارد  _ ٢١

  حس آميزي: رنگ سخن 

  قصيده:
  قصري كنم قصيده خود را درو                          از بيت هاش گلشن و ايوان كنم _ ٢٢

  تشبيه.   

  بر درگهش ز نادره بحر عروض                        يكي امين دانا دربان كنم  _ ٢٣

  تشبيه. 

  منوچهري دامغاني: بهاريه
  خاراي بت فرخار، بيار آن گل بي خيز  ر                  هنگام بهارست و جهان چون بت فرخا _ ٢٤

  تشبيه،  

  ، تكرار،  بت فرخار در مصراع دوم: استعاره از محبوب

  واج آرايي حرف خ 

  وز خوردن آن روي شود چون گل بربار                 آن گل كه مر او را بتوان خورد به خوشي  _ ٢٥

  واج آرايي حرف خ، 

  تشبيه،   

 جناس ناقص افزايشي بين بر و بار. 

 نحلش ملكانند به گرد اندر و احرار                      آن گل كه به گردش در نحلند فراوان  _ ٢6

  گل: منظور گل سرخ است.  

  تشبيه 

 وين گل به سوي نحل بود دايم طيار                 همواره به گرد گل طيار بود نحل  _ ٢٧

  قلب مطلب. 



 

١٠ 

  تا بلبل قوالت بر خواند اشعار                گل  چون  مي  خوردن بايد  گل در سايه  _ ٢٨

  تشبيه مي به گل، 

  گل استعاره از محبوب،  

  تناسب بين گل و بلبل.  

 گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار  چكيده                             ابر از بين  بارانآن قطره  _ ٢٩

  تناسب بين ابر و باران و قطره و گهر، 

  جناس ناقص بين سر و هر.  

  سيمين گرهي بر سر هر ريشه دستار  سبز               دستارچهويخته چون ريشه  آ  _ ٣٠

  تشبيه، تكرار،  

  جناس ناقص بين سر و هر و بر.

 اندر سر هر سوزن يك لؤلؤ شهوار سوزن             يا همچو زبرجد گون يك رشته  _ ٣١

  تشبيه. 

 بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گل نار                         شبگير بارد فرو كه   بارانآن قطره  _ ٣٢

  ست عطاربر بيرم حمرا بپراكنده                                   رياحي كافورگويي به مثل بيضه 

  ابيات موقوف المعاني هستند.

  تشبيه مركب،   

  جناس ناقص افزايشي بين رخ و سرخ. 

 بر تازه بنفشه، نه به تعجيل به ادرار                 شاخ  از آيد  فرود  كه   بارانوان قطره  _ ٣٣

  ريزد، باريك به مقدار ماورد همي                             گوييكه مشاطه ز بر فرق عروسان

  ابيات موقوف المعاني هستند.

  بيت دوم داراي تشبيه مركب است. 

 بر طرف گل ناشكفيده بر سيار  بنگر                        سحرگاهي بارانوان قطره  _ ٣٤

  واندر سر پستان بر، شير آمده هموار                          همچون سرپستان عروسان پريروي 



 

١١ 

  واج آرايي سين و پ،  

  تشبيه. 

 بنگار گردد طرف لاله از آن باران                    لاله  بر  از چكد  كه   بارانوان قطره  _ ٣٥

  بر گرد عقيق دو لب دلبر عيار                           ستبدميده خردك پنداري تبخاله 

  تكرار، 

  واج آرايي ب،  

  تشبيه  

  چون اشك عروسيست برافتاده به رخسار                 سرخ گل  به برافتد  كه   بارانوان قطره   _ ٣6

  ، تشبيه

  واج آرايي سين.  

  زنگار به  افتاده  سيمابستچون قطره                خويد  سر  به برافتد  كه باران وان قطره _ ٣٧

  واج آرايي حرف سين، 

  تشبيه.  

 ست مل زرد به دينار گويي كه چكيده                      زرد  گل  به برافتد  كه باران وان قطره _ ٣٨

  تشبيه، جناس ناقص بين گل و مل. 

 ميخوار   معشوقه  لب بر  مي چون قطره                   خيري  گل  بر  چكد  كه باران وان قطره _ ٣٩

  تشبيه 

  چون نقطه سفيداب بود از بر طومار                 سمنبرگ به برافتد  كه باران وان قطره _ ٤٠

  تشبيه. 

  همچون شرر مرده فراز علم نار                              احمر  لاله بر ز  باران وان قطره _ ٤١

  تشبيه. 

 شرر و نارتناسب ميان 
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 گويي كه ثرياست برين گنبد دوار                   كوهي سوسن بر ز  باران وان قطره _ ٤٢

  تشبيه،  

  تناسب بين گنبد دوار، ثريا

 فرخار  لعبت  زنخ بر  خويچون قطره                ديگربر برگ گل نسرين آن قطره  -٤٣

  جناس ناقص افزايشي بين بر و برگ، 

  تشبيه، 

  واج آرايي حرف گ.  

 رامطا هر گه كه در آن آب چكد قطره                     ها بنگر اندر شمر آبآن دايره _ ٤٤

  پرگار  خط  بسان آب وان دايره                        بارانچون مركز پرگار شود قطره 

  تناسب بين امطار و باران، 

  تشبيه،  

  تناسب بين دايره و پرگار.  

 ديدار ز يك حلقه بسي سيمين منقار               گردد شمر ايدون چو يكي دام كبوتر _ ٤٥

 در زير طبق مانده ز مغناطيس احجار                      چون آهن سوده كه بود بر طبقي بر

 خداي همه احرار پيش در آن بار                    اين جوي معنبر بر و اين آب مصندل

  جويست به ديدار و خليجست به كردار               گويي كه همه جوي، گلابست و رحيقست

  تشبيه، 

  تناسب بين آهن و احجار،  

  تقسيم،  

  تناسب بين خليج و جوي و ... . 

  وز چرخ به نيزه بكند كوكب سيار                        از تيغ، به بالا بكند موي به دو نيم_ ٤6

 تناسب بين تيغ و نيزه. 

  



 

١٣ 

 پيكان پسين ناوك در پيشين سوفار                           گر ناوكي اندازد عمدا بنشاند _ ٤٧

  تناسب بين ناوك، پيكان، 

  تضاد بين پيشين و پسين.  

 كافور نخيزد ز درختان سپيدار                         از مردم بداصل نخيزد هنر نيك _ ٤٨

  معادله، اسلوب 

  تضاد بين بد و نيك  

 باشي متواضعتر، چون باشي جبار                  جبارتري چون متواضعتر باشي _ ٤٩

  طرد و عكس، 

  تكرار.  

 و ايزد برسانيده سزا را به سزاوار               ست رياستالحق كه سزاوار تو بوده _ ٥٠

  تكرار، 

  واج آرايي حرف سين  

 وز ديو نگون اختر برده شده آوار                  ست به جم باز برسيده انگشتري جم _ ٥١

  تلميح به داستان حضرت سليمان، 

  تكرار

 بادات شب و روز خداوند نگهدار                       جبار همه كار به كام تو رسانيد _ ٥٢

  جناس ناقص اختلافي بين كام و كار،  

  تضاد و تناسب بين شب و روز.

  

    


